


2حقیقت و شادمانی

هاي پروبلماتیکاکتاب
21

پروبلماتیکا

یو شادمانقتیحق
ارسانیدر باب متون يجستار

رهاد ح گورانفهينوشته
کاري از واحد نشر اینترنتی سایت پروبلماتیکا

.هرگونه استفاده از این کتاب با ذکر منبع مجاز است

www.Problematicaa.com
جستاري در بررسی دفاتر آیینی یارسان



رهاد ح گورانفه

حقیقت و شادمانیرازهاي آشکار؛

رهاد ح.گورانفه



4حقیقت و شادمانی

اشاره: )1

ابن جوزي، متکلم بزرگ قرن ششم ه.ق، گفته است؛ اهل کلام 
گاه روي رستگاري را به خود نخواهند دید چرا که اینان از جمله هیچ

اند.زنادقه
ترین رخدادهاي اي گفته شده که یکی از مهممانهاین سخن در ز

اجتماعی و سیاسی در  غرب ایران شکل گرفته؛ آیینی که آن را ، آیینی
اند. این آیین در  اواخر قرن اول خوانده"اهل کلام"و "آیین حقیقت"

شود، و از آن پس طی سوي بهلول ماهی بنیان گذاشته میهجري از
هاي دیگر ن با نامتهفآید و دیگر در میهر بار به صورت دورههفت 

گی ي آشکارهرسد به قرن هفتم و هشتم؛ دورهشوند تا میپدیدار می
حقیقت به روایت دفاتر یارسان. 

اي ي اخیر هیچ اشارههاي رسمی چند سدهنگاريدر هیچ یک از تاریخ
نه ،اش نشده است. در واقعگانیاهمیت سوژهمبادي و،به این آیین

ي ها و همهط متون که نقش پیروان این آیین در پدید آمدن جنبشفق
شان نیز نادیده گرفته شده است. تنها در مواجهات اجتماعی تاریخی

ي کرمانشاه و قرن نوزدهم بود که سیاحان و سفراي غرب به خطه
یافتند. در این میان دو "هند دیگر"عراق رسیدند و  آن را کردستانِ

شناسانی به شمار آورد ر مینورسکی را باید نخستین شرقگوبینو و فئودو



رهاد ح گورانفه

که سراغ متون یارسان رفتند و هر یک روایت خاص خود را به دست 
شناسیک. اما محور و زبانهاي اسطورهدادند؛ روایاتی معلق میان بررسی

چندین هزار صفحه متون و دفاتر یارسان که به زبان/ گویش هورامی، 
فارسی نوشته شده، هرگز در پیوند با خاستگاه گورانی، جافی، لکی و 

هاي مشترك این حقیقت، کلام و فلسفه، خوانده نشد. حتی سرچشمه
آیین با جنبش اسماعلیه و قیام بابک خرمدین نیز پوشیده مانده. 

ابویعقوب "کافی بود نگاهی به کشف المحجوبمورخان تنها
ي زمینه و زمانهو ناصر خسرو قبادیانی"لمسافرینزاد ا"و "سجستانی

هاي این آثار در پیوستگی با متون آیین یارسان بیندازند تا یکسره تاریخ
دگر نوشتند.دیگر بنویسند، اما نه نظر کردند و نه تاریخِ

شناسی و موج شاید روزي روزگاري از پس فرونشستن توفان شرق
ک گري اساطیر یونانی و متافیزیاندیشی و سلطهسنگین گذر ترجمه

افلاتونی، که هنوز نیز در پیوند با قدرت و آپاراتوس آکادمیک ادامه 
دارد، این متون کوچک رازآمیز و خاموش نیز امکان و فرصت خوانده 

هان کودکی و ها به زیست جخوانی"کلام"شدن یابند. من با این 
ام، هم به قصد اندیشیدن فلسفی در باب این گشتهجوانی خودم باز

ها در ارتباط با آیین ترین فقدانهمچنان بزرگمتون که فقدانش
و هم از آن روي که نشان دهم چرا آیین یارسان در زبان استیارسان 

تر فاقد محتواي دینی هورامی/گورانی پدید آمده است؛ زبانی که پیش
بوده است؛ زبانی ناتوان از پذیرش و بازنمایی متافیزیک. 
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آن دفتر سفید 
ام ورق خورده است؛ در ه دفتري سفید پیش رويها کچه بسیار سال

ها. دفتري که یادآور صداي آن پیر 1ي زلانتاریکی و تنهایی، در میانه
ساز شصت.ي خاطرهاست در دهه2خوانکلام

لاي حروف و کلمات کلام به دنبال دریافتن دون قهرمانان او، از لابه
آورد و خاتون رمزبار میوش را چنان بابایادگار در نظر شاهنامه بود؛ سیا

ي افراسیاب، این شاه گجسته. در ي فرنگیس؛ دخت خجستهرا در جامه
اي بود که اي و نشانهی توران و پردیوري به دنبال سایهمرزهاي خیال

روز را چنان لوح عقیق حقیقت را بر او آشکار کند به روز یک شنبه. این 
رغ فقط در ود که سیمبر این باور بآورد؛ روز میرسور.پیش چشم می

گفته است. این روز با زال سخن می
و قلمرو رازآمیزش. ها در پی نوشتن و گفتن در باب آن کتاب بودمسال

نمود به خط نستعلیق ها رخ میاش که در حاشیهکلمات هورامی
داد که بنویسم. که کلمات درمانده و خاموش. دست نمیشکسته.

وزد.. زلان: باد شوم و سمی شبانه. بادي که از جانب ارواح می1
خوان شود. کلام. کَلام: در میان یارسان به سخنان و ابیات آیینی و محمل حقیقت اطلاق می2

خوانند. قام حقانی تنبور به آواز میکسی است که این ابیات را در هماوایی با هفتاد و دو م
ي ي ولی حوسینی، درویش جهانگیر و علیمیر، ئاسههاي همچون میرزا صیالی، ئاسهکلامخوان

امراله شاابراهیمی، حوسین سولیمانی، بهزاد عزیزي و... 
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تاب آیینی که دفتر سکوت بود به بخوانمش. آن کتاب نه فقط یک ک
روایت پدیدآورندگانش. ساحت پیش از کلام بود. 

چنان از هم دور افتاده بودیم که باباهندو از قلمرو هند. همو که در  
به سراسر زمین، قرن هفتم هجري و در پی انتشار نوري آبی از پردیور

آورد.روي بدان سمت می
ام و با همراهان کنون به زابل رسیدهگوید؛ نامم از ازل هندو بوده امی

گردم.خویش در پی یاران می
رسند به زبان هورامی/ پردیور می، هر یک چون به قلمروو این یاران

اي زمینی و تنها از آنِ رستگاران.  شوند؛ عطیهگورانی آگاه می
اند "نشانه"شگفتا که پیر بنیامین و پیر موسی و ... در کتاب فردوسی، 

اند. جهانِ شگرف شاعر کلمات آشکار شده3"یورت"شمایل و و در 
قلمروهاي باستانی. 

آمیخته؛ همی زیر "روح زمان"کتاب فردوسی از منظر یک یارسانی با 
بیت اندر آرم فلک.

"شاخوشین"ي اي اتفاق افتاده که دورهنوشتن شاهنامه در همان دوره

آید؛ صیرورت کلام و کلمه اي دیگر پدید میگرفته. از آن پس دورهنام
تا قرن هفتم و هشتم؛ پدیداري هفتن و هفتوانه در پردیور.

پردیور از این منظر، قلمرو ازلیت زبان است. زبان مکاشفه. زبان پیش 
شاید به همین دلیل است هاي دیگري بزرگ.از قانون نوشتار و قانون

شود.اي دیگر گفته میو دوره"دون"و دوره اي به "دون". جامه. اصطلاحا به تغییر از 3
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گناه "این رسانی، مچرا که در برابر پیانماید.ناپذیر میکه کلام ترجمه
"در"اندازد. به درون را از کار میایستد و معنا، می"نخستین روح زبان

گذار سر و کار . در اینجا با دو عنصر نقش4گردد و الواح نخستینیبر می
داریم؛ 

جایی و انتقال آوانام و سکوت. پس کنش ترجمه اگر تنها کنش جابه
بخش ي الهامالهه"انجامد و پیام و معنا باشد یکسره به شکست می

کند؛ در این وضعیت نه فقط به درون مغاك زبان سقوط می5"ترجمه
ماند.   نیز همچنان ناخوانا می"هر آنچه نوشته نشده"کلام مکتوب که 

روزي را به یاد دارم که یک کلامخوان از جم بستن و آیین بیاوبس در 
د: چنین خوان"کلام خزانه"روز ازل گفت. از 

نفتم سھ، ھھنفتم سھھھ
نفتم سھجھ ئاسماندا ھھ

ن رهک وهر یھھھ
نر یھھھ

به فارسی: هفت تن پیشروانند.هفت تن پیشروانند

ي هفت فرشته، به اشارهآید پس از آفرینش . آنگاه که خاونکار در ازل از درون در بیرون می4
ي پردیور ( قرن هشتم) هر لوح به آفرینند؛ که در دورهاو این فرشتگان هفت لوح هستی را می

ر / گوهلوح، رسوری/ مقیلوح عق، لوح صدف / ابوالوفا شود: یکی از هفتوانه نامیده مینام
الست / لوح، بیمرجان / حبلوح، یسی/ باواقوتیلوح، نیدر / شهاب الدلوحی، مصطف

محمد گوره سوار
، والتر بنیامین."رسالت ترجمه"ي . عباراتی از رساله5
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در آسمان هم هفت تن پیشروانند
هر کدام به رنگی در صیرورت

از پی کاري آواره و سرگردانند هر کدام 

اي از دفاتر کلام داشت که دست به دست به او رسیده بود. صندوقچه
پنهانش کرده بود. نه اینکه اسرار مگو آن کتاب را نخواهد با دیگري در 

گفت این گوهر در میترسید که باز هم تاراج شود.میان بگذارد. نه. می
ورد زبانش بود، نوروز 6نوروز فترت داین عبار.ي یاران استسینه

ي گوهر. کالاباف کارخانه
ها را در ها و متناي غریزي نشانهدر آن ساحت که او به گونه

بوده که گره از رموز بگشاید و نه 7نوردید نه هرگز دانیالیمی
که خطوط را چنان بخواند که راه به حقیقت برد. 8گروتفندي

و هست. از برزنجه به پردیوري و از آن گی تقدیر ما بوده گفت آوارهمی
جا به قلمرو سرانه.  

. از دفاتر آیینی یارسان، کلام نوروز سورانی. 6
پادشاه میاقیهویال سوم سلطنت در سنبوکدنصر پادشاه بابل اسرائیل. . از پیامبران بنی7
. دانیال از جمله اسراي این جنگ بود. شبی او حمله کردمیخود به اورشلانیبا سپاههـودا،ی

اي را که دستی غیبی بر دیوار بابل نوشته بود براي نبوکد نصر خواند . پس هم خود را از  جمله
بند آزاد کرد هم یاران در بندش را.  

، زبان شناس آلمانی و نخستین کاشف خطوط 1775–1853، گروتفندشیدریگئورگ فر. 8
میخی در تخت جمشید و بیستون. 
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عشایر کرد در سرپل ذهاب گرفته از کوچ9در عکسی که گرترود بل
بینیم خیره به دوربین، پوشیده و کودکان کورد را میم)  زنان1911(

نی و سربند .هاي سیاه، با گلوهدر ماشته
10از گرماگرم شین و مورخوانی. اند، زنانی که از  آیین پرسه برگشته

شناسان هنگامی که به دیار یارسان در قرن نوزدهم میلادي، شرق
آمیز، و بکر و اند، چنان چشم و گوش به این زیست جهان رازرسیده

ها و جستارهاشان یا سراسر اند که سفرنامهسپردهدست نخورده 
رابت با را در شباهت و قچیزشان است و یا همهایی شیفتگیبازنم

که 11اش، آبراهام جکسوناند. نمونههاي غربی از نظر گذراندهاسطوره
هاي چندصد ساله هاي پوشیده از درخترسد و قلهوقتی به دالاهو می

افتد؛ ذهنی که تماما در کار مقایسه است و میبیند یاد کوه وزوورا می
بازمانده هاي هاي بیستون و گوردخمهنبشتهاگر هم با امر غریب؛ سنگ

دانش شود هاي آیین یارسان، مواجه میي مادها و اسطورهاز دوره
اینان نه دنبال کشف اندازد.غربی خود را در رازگشایی از آنها به کار می

، عکاس ،کاوشگر و مامور سیاسی انگلستان در خاورمیانه. 1926–1868. گرترود بل، 9
اتیعملنیسازترسرنوشتلقب داده. بل  را ملکه صحرااو دستگاه سیاست خارجی انگلیس 

به سرانجام رساند و در جریان جنگ جهانی انهیرا در خاور م»ییکشور زا«و »يکشور ساز«
هایی که او  از مناطق ق  بازمانده از عثمانی داشت. عکساول ، نقشی کلیدي در تقسیم مناط

مختلف ترکیه ، ایران، عراق ، مصر ، کویت و ... گرفته در نوع خود بی بدیل است.  
نان کورد است در آیین پرسه ( یادمان مردگان). . شین و مور،  آواي حزن ز10
) متخصص زبان هاي هندو اروپایی. در 1862–1937(  جکسونامزیلیونیآبراهام والنتا. 11

سفرنامه اش شرح دقیقی از کتیبه بیستون و سنگ نگاره هاي طاق بستان به دست داده است. 
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هاي یافتن سرچشمهها که دست بالا در پیِجهان- تفاوت زیست
اند. در واقع، نیروهاي تفاوتهاي غربی و شرقی بودهمشترك اسطوره

مند که متون یارسان را رستگار اند. یعنی همان نیروهاي هالهرا وانهاده
کرده است.

که رازمندانه - از این رو حتی در نظرگاه ولادیمیر فئودور مینورسکی 
صیرورت پیر بنیامین -سرزمین دالاهو را یک هند کوچک نامیده است

ي ایکاروس هوار او به خورشید، صورتی دیگر از اسطورو سفر مکاشفه
ي این دو فرم هاي پیچیدهدر اساطیر یونان است. بماند که ناهمانندي

توان به هم پیوند زد. اسطوره را به موم جادویی نیز نمی
هاي سیاسی چنین است که گرترود بل عکاس و صد البته طراح نقشه

ر چین و چروك زنان هورامان تنها یک کارت هاي پانگلیس، از چهره
ي سازد براي بایگانی در وزارت امور خارجه دولت متبوعهیپستال م

هایش که مکمل فخیمه. در این جا عکاس، به گواهی روزنوشت
، کاري جز نشان دادن عقب ماندگی زندگی ایلیاتی و هایش استعکس

موریت او نیز أها نکرده است. می تاریخی کوچندهملال و سرخوش
سته و زخمی، و تاکید بر ناتوانی هاي خهمین بوده؛ در قاب گرفتن بدن

هاي نفت تا چیز براي استعمار آماده است، از چاه؛ همهشانتاریخی
هاي آیینی. چند دهه بعد به هنگام تقسیم ایران به سه متون و نشانه

هاي ها و گزارشطرف، روزنوشتي روس و انگلیس و بیمنطقه
ش را آشکار و دیپلماتیک این طراح استیصال خاورمیانه کارکردهای

کند.عریان می
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گوید:پیر بنیامین در مقام یکی از هفتن می
نه دلی دري نه دلی دري 

خواجام او رو شی نه دلی دري
جه در بر آما وه درش خُري 

سک و زام و مانگ وه ره ش داهري
ارم. در میان در بودکبه فارسی: در میان در بود خاون

درآمد و به در فرمان داد ي درتا آنکه از درونه
آن گاه آسمان و زمین و ستارگان و ماه و خورشید و شب و روز پدید 

آمد.

مردمان دالاهو؛ خیره به دفاتر و دفاتر خیره به آنها. 
خوان، شنیدن دفاتر کلام را، این جشن پرسرور آري، در حضور آن کلام

کردیم. را، تجربه می
ها داشت؛ هر یک به قلمی و خطی، نسل ها و حاشیهآن دفاتر، هامش

بارید و بام میهاي زمستانی که برف نو بر پشتاندر نسل. چه شب
اي شد به درون خانهخوانان سرریز میي آتشین کلامکلمات از سینه

شد. نوري کمرنگ از چراغ گرسوز که با یک چراغ گرسوز روشن می
تا مگر رد پاي خضر را شان هاي استخوانی و چروکیدهتابید بر دستمی

شد در کتاب و ریشه هایی که کاشته میدر متون دنبال کنند. دست
گذشت و سیمرغی دواند به اساطیر دورادور؛ سیاوشی که از آتش میمی
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گشود به سمت ي قاف پر میکه دوون خاتون رمزبار دانسته شده از قله
ر ویرانی بر ویرانی ي حقیقت را بر تلنباها، تا مگر هالهها و خستگیزخم

گیر را؛ همان که دوون به بگستراند و یکی چاره سازد قهرمان پیر زمین
ي پیر بنیامین آید تا در قرن هشتم از کلمه و کتاب به جامهدوون می

درآید، و متن، تن شود. 
خواند: به خورشید سر رگه و سرد و گرم چشیده میاي رگهبا حنجره

12برفرازم تو را... 

ن شاهنامه در نبرد نخستین  از . در داستان رستم و اسفندیار ، هنگامی که قهرما12
خورد شب هنگام زال ، سیمرغ را به حریف روئین تن و نظرکرده ي زرتشت شکست می

کنند:بالین او  فرامی خواند. رستم و مرغ رستگاري بخش چنین با هم گفت و گو می
اگر با من اکنون تو پیمان کنی-

سر از جنگ جستن پشیمان کنی
نجویی فزونی به اسفندیار-

گه کوشش و جستن کارزار
ور ایدون که او را بیامد زمان-

گماننیندیشی از پوزش بی
انگه یکی چاره سازم تو راپس-

به خورشید سر برفرازم تو را
چو بشنید رستم دلش شاد شد-

بستن آزاد شداز اندیشه
بدو گفت کز گفت تو نگذرم-

وگر تیغ بارد هوا بر سرم
هرچنین گفت سیمرغ کز راه م-

بگویم کنون با تو راز سپهر
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، غرق ماتم و "مرِئگ "ي نشست کنار رودخانهي شصت، میههدر د
خیره به هیچ کجا. گویی دیگر هرگز سیمرغی نبود که در آسمان به 

خوان را به سرآورد و به نواختن مقام چشم آید و رستمی که هفت
گفت آن سنگ اکوان ي حقیقی جادوگر را بنمایاند. میرز چهرهسرته

کند. میام سنگینیدیو روي سینه
، به قصد نامیدن کودکی تازه "دفتر نوروز"زد به گاهی فقط تفالی می

به دنیا آمده، یا خواندن چند خشت کلام بر گور مردگان.
هایش بر دفاتر پردیوري به زبانی نوشته شده که زبان نویسیحاشیه

لاي اش از لابهاي که آوارگیهومر و فردوسی نیست، نه اودیسه
اش کشیده شود، نه سیمرغی که پرهاي رستگاري بخشسطرها به رخ 

ها.ها که آواي امروزین خونرا در آتش بسوزانند. نه آواز کهن سیرن
خواندشان و هایی که میها بیرون کشیده بود از آن دفاتر. قصهقصه
هاي سینه به سینه؛ نوشیدن شیر گرم در نخستین شان. قصهنوشتنمی

روز جهان.

که هرکس که او خون اسفندیار-
بریزد ورا بشکردَ روزگار

بودیشوربختاشیتیگنیبد
وگر بگذرد رنج و سختی بود.
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ي مرِئگ خوانان درویژ و رودخانهام که کلامي خیره شدهاحالا به حفره
هاي را به درون کشیده، این جناس همواره حی و حاضر با مرگ. دهه

شنوم.آورم. سکوت پشت کلام آنها را میآینده را به یاد می
شدیم و هرگز باز ها گم میها به کوره راهي شصت از راهدر دهه

، چرخیدیم، در گُمزي بالاي کوهوش میآمدیم. در هفت داردرنمی
همان که نه دیوار داشت و نه سقف، نه پنجره و نه تشاوي. زل 

ها را زیر ي آن سیزده درخت بود. بلوطهایی که در تنهزدیم به حفرهمی
گذاشتیم تا آن طعم گس زیر زبان فراموش نشود. در خاکستر داغ می

ین عدد همواره منحوس، این چرخیدیم؛ اداردروش، دور عدد سیزده می
یی که شیطان چنان بذري مرموز بر زمین پراکنده است."یک و سه"

دیوانه گوَره)2
لام یارسان، طی اند. دفاتر کهحقیقت نامیدهلام یا اهلیارسان را اهل که

قرن دوم ه.ش و اند؛ سرآغاز این متون،ي تاریخی پدید آمدهچند دوره
ي و دورهرسد به قرن هشتم ست، تا میي بهلول ماهی اکلام دوره

. پس از آن نیز دفاتر "دیوانه گَوره"پردیوري و پدیداري متن پیروز 
میر، دفاتر چهلتن و دفتر یخ ئهکلامی دیگري همچون کلام شه

یموور  و ... نوشته و روایت شده است که هر یک ، کلام ته"نوروز"
فرهنگی یارسان جاي و جایگاه خود دارند و در سنت زبانی و 

اند.آفرین بودهنقش
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در میان متون یارسان، دیوانه گَوره ( دیوان کبیر) جایگاهی والا دارد و 
ي مکالمات کوردي است. دربرگیرنده"دیوان شمس"در واقع یک 

هفتن و هفتوانه و چهلتنان و حدیث نفس و صیرورت آنهاست. سولتان 
آیند و از گذشته و ه زبان میسحاك و هفتن یاران او، در دیوانه گَوره ب

روایت است که گویند.میي دنیاي خود و جهان دیگريحال و آینده
کاتب کلام هفتن، پیرموسی بوده. قلم زرین پیر موسی بارها در دیوانه 

گَوره و دیگر دفاتر یادآوري شده است.
لامی است از این قرار:ي کهدیوانه گوره شامل چند دوره

پیدایش خلقت- 
لام خزانهکه- 
ي باباجلیلدوره- 
ي باباسرهنگدوره- 
ي شاخوشیندوره- 
ي باباناووسدوره- 
لام هفتن (بنیامین، داوود، پیرموسی، رمزبار خاتون، موستفا دودان، که- 

یاگار و شابراهیم.) باوه
ي بیاوبسدوره- 
ي هفتوانهدوره- 
ي پیره و پیرالیدوره- 
و گلیم و کَولي شَندروي دوره- 
ي بارگه بارگه و کلام هفتاد و دو پیر دوره- 
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لام دامیار دامیارکه- 
گواهی هفتن به دوونادوون خویشتن. - 
فا، شابدین، لوهبوئهوار، ئهوره سهد گهمهمووحهگواهی هفتوانه: (- 

یسی) فا، باوهبیب، میرسوور، موستهحه
جویی، شاشا، شابدین، ریند زهمههمووحزیز، (گواهی هفت جانشین (ئه

بار) شی، جهرهردهباپیر،  به
د، کاکه حمهلو، کاکه ئابدین، کاکه  ئهمامچی: (گواهی هفت ساز- 
در،مام نووره)مال، کاکه نهمر، کاکه جهته
کمانی، کاك د  تیرهمهکاك مووحه[گوینده] : (وارگواهی هفت واته- 

قدي لواتووي، کاك نهقوومزاي سهساساي سوورقامیش، کاك
یدر مامی، کاك خال خالانی، کاك بشارت سرشتی، کاك حهشه

کی) دهله
ختیار، دده ده بهرزرومی، دهو ئهجهده رهدهچی: (گواهی هفت کوزه- 

حري)ده بهده ئبراهیم، دهیاس، دهده حهر، دهمهده قهئیمان، ده
مال ده کهلی، دهئهوقده شهدهده قاسم،دهگواهی هفت سقا: (- 

حموود) ده سولتان، دده مهده یوونس، دهده سلایووم، دهبرسوسی، ده

گواهی بنیامین  - 
کلام نود و نه پیر شاهو- 
گواهی شصت و شش یار- 
کلام کَما- 
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زردهکلام کله- 
یده شیانی  کلام سه- 
کلام عابدین جاف- 
ي زلال زلال دوره- 
ي خاموشم ئاسهکلا- 

لامی تقریبا به همین هاي کههاي دیوانه گَوره، دورهدر اغلب نسخه
صورت آمده است.  

همنشینی به روایت یارسان، ساحت"فاتر حقیقتده"
)Synchronyهاي گوناگون در زمانی و روایتها) تاریخ
)Diachronicهاي اي است که دورهها به گونه. ساختار آن) است

یاري را نه با صورت خطی و در زمانی که همچون آیینِپیدایش
بینیم، رخدادهایی همزمان با تجلی و تجسد هفت فریشتگان ازلی می

که مثلا ی.  چنانلام و سرِ مگو / راز ناگفتنگی همزمان کهآشکاره
قرن چهارم ووس (ي باباناقرن دوم. ه.ش)  و دورهي بهلول (دوره

اند ) همنشین شدههفتوانه (قرن هشتم ه .شهفتن و يه.ش)  با دوره
ها گاه متفاوت است و هاي بیانی و سبکی آناگر چه زبان و شیوه

هاي موسیقیایی اجراي مقاماوت اوزان و هجابندي این متون درتف
شود. مثلا قیاس دستگاه شاه خوشینی و دستگاه میتنبور نیز دیده

میري یخ ئهدستگاه شهه.ش) باباباناووسی و  (قرون چهارم و ششم 
تواند راهگشاي نشانگري این همگنی/ میقرن یازدهم ه.ش )(

ها باشد.ناهمگنی
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هاي زبان کوردي و و گویشها در دفترهاي یارسان با چندگونگی لحن
رو روبههورامی، لکی، و... فارسی میانه)سورانی، گورانی،فارسی (

و نه مرکزیت) محوریت (امی،هور- شویم اما زبان و گویش گورانیمی
هورامی، زادگاه واقعی دفترهاي کلام است و - . کوردي گورانیدارد

آیین یارسان در این زبان حادث شده و رخ  داده است. چنانکه باباهندو 
گوید؛ چون به آید و میدر پی شنیدن آواي حقیقت به سمت پردیور می

... محققان  پردیور رسیدم زبانم به سخن گفتن هورامی گشوده شد
ایرانی و شرقی و غربی، حتی فئودور مینورسکی، این جنبه از قابلیت 

فقط به گزارش و توصیف نظام اند و زبان کوردي هورامی را ندیده
وانده، نیاز را اند. یارسانه بگویم؛ او راز را  نخدستوري آن پرداخته- واژي

جوهري هاي پژوهان اگر به این صورت. یارساناستبه جا آورده
برند چنین است که کسی نزدیک نشوند در خوانش آن راه به جایی نمی

و حال نظیر و حس مانند ژان دورینگ به رغم دانش موسیقیایی کم
پژوه کمیاب است، به سراغِشناسان یارساناش که در میان شرقعارفانه

ي آن رفته "هاها و دستگاهتنظیم گوشه"روایتی رسمی از تنبور و 
سازي و آکادمیزه اري که او کرده در بهترین حالت، رسمیاست. ک

رازورزي و لام یارسان است و این یعنی تقلیلکردن موسیقی و ک
. در میان ردیف و نت و دستگاه و مواد مدرسیگرایی بهنهان

اند همین کار ي زبانی کلام نرسیدهها که به  جوهرهتنبورنوازان  نیز آن
اي رازورانه ،در هم تنیده لام یارسان به گونهاند. موسیقی و کرا کرده
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شده، از آغاز چنین بوده، آن هنگام که هفتن زیر درخت ساجنار نشستند 
کلام خواندند و تنبور زدند.

خوان چهارم در میان هفت خوانی که قهرمان کتاب فردوسی از سر 
گذراند قصوي است و رازآمیز. تهمتن پس از کشتن اژدهایی که می

ه هیات اژدها، مگر نه این است کهتن بلد است؛ دیوي بسخن گف
ي منزل ، روانه"نبشتن به خسرو بیاموختند"مورث دیوان در دوران ته

:رسدمیايشود و کنار چشمهجادو می
نشست از بر چشمه فرخنده پی

یکی جام زر دید پر کرده می
یکی نغزتنبور بودمیاَبا

بیابان چنان خانه سور بود
مر آن را به بر درگرفتتهمتن

بزد رود وگفتارها برگرفت. 
..
)شاهنامه فردوسی، چاپ مسکو(

در سراسر شاهنامه فردوسی این تنها جایی است آیا عجیب نیست که
هیچ مدخل و پیش درآمدي. گویی شود. بیکه از تنبور نام برده می

اي را هي باستان، یک بار براي همیشه نشاني اندوهگینِ نامهسراینده
. "كز خورشید تابنده تا تیره خا"به درون کتاب خود پرتاب کرده، 
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و"گیرددر بر می". آن را "یابدمی"ان داستان، ناگهان تنبور را  قهرم
.نوازدشمی

و تنبور در میي غریب خود را به یاريرسد و تجربهبه مکاشفه می
.شناسدگفتارش باز می

شود. این همان ي تهمتن دگرگونه میاشفهدیو به میانجی مکيچهره
کارکرد تنبور در کلام یارسان است؛ گوش سپردن به آواي هستی و 

توان پرسید میو اماگی حقیقت. پرده برگرفتن از مقامات حقانیآشکاره
که تنبور چگونه به روایت و زبان فردوسی راه یافته است؟

شده  خراسان نواخته میروشن است که این ساز به روزگار فردوسی در 
و پسند عام یافته است، فراتر از دربار و مقاماتش. چنان که فارابی دو 
سده پیش از سرایش شاهنامه از دو نوع موسیقی خراسانی و بغدادي 

ر.[ ابونصر فارابی، موسیقی الکبیبرد مینام
توان این نشانه را در دو ساحت میو اما فراتر از این مبحث تاریخی،

یگر دید و بررسید؛د
اند چنانکه بابک خود داشتهنخست: خرمدینان ساز تنبور را گرامی می

. اگر جنگ تهمتن با دیوان ابوالمعالی، بیان الادیان]ست [زده امیتنبور
رسد، نبرد بابک و و جادوگران با پیروزي قهرمان اسطوره به پایان می

اما نشانه کار خود را د.یارانش با خلیفه بغداد سرانجامی جز شکست ندار
."تو خورشید گفتی به بند اندرست"کند:می
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ردوسی را انضمامی کند. از این روهمین نشانه کافی است که روایت ف
خوان چهارم روایتی رمزآمیز است که ما را به بافتی تاریخی ارجاع 

خبر توان او را بیه دلیل همین یادآوري فردوسی، نمیدهد. درست بمی
زنده "و "گشتن یک یک شهرها"ن در پی از بنیاهانی دانست کاز جری

دفاتر یارسان،کلام بهلول بوده است. ["آیین ایران و یارانسازي 
ماهی]

تنبور در آیین یارسان نه فقط یک ساز که میانجی کلام و آوا و 
یکی از چهار –نا به دفاتر یارسان، پیر بنیامینرازمندي است.  ب

از مقامات با نواختن  مقام باریه باریه،- ي الست فریشتگان دوره
دمیده است. از "روح"ي تنبور، به کالبد گلین انسان هفتادودوگانه

منظرتاریخی نیز نخستین بار شاخوشین در جمع نهصد و نود و نه یار 
خویش تنبور زده است. او درآیین یارسان جایگاهی والا دارد. هزارسال 

سیمره آشکارشده. معاصر باباطاهر و پیش درقلمرو لرستان و
. انداز یاران نزدیکش بودهدوالقضات بوده و احتمالا این هرعین

ي پردیور و آمدن ي دورهخودگواهی دهنده"ي شاخوشیندوره"
قرن هفتم است. در باب زندگی و جنبش در"هفتن"سولتان اسحاق و 

اگر در دسترس اي که شاخوشین برانگیخته متنی اجتماعیکلامی و
ي خود اوست؛ آن هم جسته گریخته وتوفان دوره"کلام"است همان 

زده. با این حال شاخوشین نخستین کسی بوده که تنبور را چنان ساز
مقامات رازآمیز تنبور خاموش حقیقت به آیین یارسان پیوند زده؛ یکی از
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ي که روایت سرخوشانه"مقام شاخوشینی"به او منسوب است؛ 
.ش جهان و انسان استپیدای

هاي اجتماعی و آیینی ایران از این واکاوي و انکشاف در بررسی جنبش
اي گریزي نیست. اگر نه، بهتر همان که همه چیز رازگونه بماند اسطوره

قدر ایم گاه چشناسانه نشود که دیدهو دستخوش تحقیقات شرق
و دیپلمات شناس مثلا روایت دوگوبینو، جامعهسبکسرانه بوده است.

و غیر تحقیقی/ تالیفی "من درآوردي"فرانسوي، از متون یارسان 
، و خودش موسس یک است. اگر چه او شاگرد الکسی دو توکویل بوده

جریان فکري و اجتماعی در اروپاست. 

لام کار که)3
در آنچه ذیل عنوان کلی 13است.[Logos]لام نفی کلامکار که

است نثر و کلام منثور، جاي خود را به بیت فاتر یارسان نامیده شده ده
به "گویمیمن م"عبارت .دهدو بیان هجایی و مقفی می]خشت[
همواره در بافتار "گویدیم"شود و این تبدیل می"گویدمو / میرهمه"

منظورم از کلام در این جا صورت و تطور یونانی این کلمه است؛ آن چنان -13
به سنت فکر او تا ابن عربی ادامه ریزي شده و بنا که در دستگاه اندیشگانی ارسطو پی

یافته است. 
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در میانه بودن و شدن است، نه آغاز و 14آید.دیگري میگو باوگفت
تراود؛ اریکی ازلی زبان، به بیرون میپایان. چیزي از درون کلمات، از ت
شوند، چنانکه کار هفتن و هفتوانه؛ ذات و صفات با هم پدیدار می

"فاترده"بنا به لام حقیقت است.کهققوگو و مناظره بر سر تحگفت

نفسی ، استهدبو"یا"پیدایش جهان،يرهدودرحقیقت و دوون منا
لسارهزادهفتاوردُشکافتن زپس ا؛یدآمیونسینه برزکه ا
زبا"یا "ي پردیوري هدوردرآمده. پدید ماین نا، لاءخدرورتصیر
"فراروي"این جا در. نورددمیدررازمینوآسمانيفاصله. ددگرمی

افتد.اتفاق می

14 -شود. براي فاتر ، بیان مقفی و ملحون و هجایی جایگزین نثر میدر ده
توان ذکر کرد؛ نخست اینکه بدیهی است این جایگزینی  دلایلی چند می

ماند و قابلیت انتقال دارد آن هم در وضعیتی که شعر بیش از نثر در یاد می
المعجم فی المعاییر اشعار "قزوینی در مقدمه مثلا .دلام زیسته اناهل که
حسن "گیر مغول را م، نجات کتاب شمس قیس رازي از طوفان عال"العجم
هاي زبان منظومهلام از ساختدوم اینکه؛ اثرپذیري که. نامیده است"اتفاق

ي منظومه"نگیز. آثاري همچون ااي است تامل برفهلوي/پهلوي مساله
اي "ساختار مناظره"ابهرام ورجاوند، درخت آسوریک، زبور یهلوي... ش

دیوانه "ی همان ساختار ختشنااي به لحاظ سبکدارند و این ساختار مناظره
است. براي بررسی بیشتر نگاه کنید به:"ورهگه

، 1382،زبان پهلوي و ادبیات و دستور آنژاله آموزگار، احمد تفضلی،
.35معین، ص نشر 
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نیز که در متون یارسان چنان یک نشانه به "پردیور"از این رو پل 
انسان و حیوان و گیاه و "دونادوون"کار آمده، پلی است که در فرایند 

گرداند؛ یورت به یورت و جامه به جامه. شئ را به همین جهان برمی
ر= پلی در آنجا / آن سو. پرد+ي+وه
یم و به هر طریق که بنویسارهامناو نشانگانی بانیزيهااین چرخه

ش است. نامی که لام خامو؛ کهماندنانوشته میزبایادآوري کنیم 
لام، ساحت یادآوري این نام است. اره آن جاست، آن سوي پل. کههمو

گردد؛ چنان که بر میهایش نامکاوءبه خلالام مدام کهاقعودر
دوون در "گوید؛ ، می]قرن دوم ه. ش[بابانجوم، از یاران بهلول ماهی 

، که اشارت او به زیستن نشانه در "امام زروان بودهو یورت پیشین
زمان است. ساختار اسطوره نیز در فرایند دوونادوون، –درون خلاء 
آمده "بندهش"ي دو بنی خلقت که در شود و از ایدهدگرگون می

زروان و هرمزد در سنت "گذرد. اگر چه باید به یاد آوریم که؛ است، می
زردشتی فرمانرواي بخت خود نیستند. در هر دو افسانه، وجود اهریمن 

15. "ناخواسته بود

115ص نشر نی،، 1384شاهرخ مسکوب، ارمغان مور، -١٥
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است که معناي خلاء را بازیابد؛ نه اینکه در پی آن 16لامي کهیندهگو
جاي آن را با حروف و آوا پر کند. این بازگشتی است به درونگی در. 

بنیامین در بود و در بنیامین بود. 
است و سراسر "یا"هاك است؛ که واجد نام لام سولتان سهاین که

لام، او خود و بنیامین را . در این کهروزگار الست در درون در بوده است
فاتر ده"ي گذار در درون / بیرون در جاي داده است. این  همان لحظه

از دوانگاري و مفهوم زروانی / اوستایی آفرینش است.  "یارسان
خطاب به پیر پنیامین "دیوانه گَوره"هاك جایی دیگر در سولتان سه

توانی چنین ن که تنها تو میگوید؛ اي بنیامین راز را فاش مکمی
ري چیزي هست که هاي دوره ي پردیوهدر مکالمات و مناظره. 17کنی

ماند. گویی هر ، باقی می18همواره به صورت یک نانوشته، یک مکمل

را تعمدا به "مجه"و "رفتهده"، "لامکه"من نام هاي خاص همچون -16
مشابه در زبان و واژگاننویسم تا بر تفاوت آن با معادلاین صورت می

فارسی تاکید کرده باشم.  

لام دوره آفرینش . دیوانه گوره، که-١٧
On grammatology"ژاك دریدا بحث مکمل را در فصلی از کتاب -18

ذات شگفت آور مکمل ، نداشتن "نویسد با دقت تمام پیش کشیده است. او می“
ي ذاتی است. هماره ممکن است روي نداده باشد. گذشته از این به معناي وجهه

اکنون، حاضر نیست. واقعی کلمه، مکمل هرگز روي نداده است: هرگز ، این جا و
اگر حاضر بود، آن چه هست، یعنی یک مکمل نمی بود... کمتر از هیچ چیز و باز، 
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بوده. به او پاسخ ي غایب / حاضر دیگراي مخاطب آن گویندهگوینده
19گویی بی آغاز و پایان حضور یافته است. وداده و در گفت

اگر بر اساس اثرات اش داوري کنیم، بسیار بیشتر از هیچ چیز. مکمل نه یک حضور 
از ("اي نمی تواند عملکرد آن را درك کند. است نه یک غیاب. هیچ هستی شناسی

"دهد: نیکلاس رویل این اصلاح دریدایی را چنین توضیح می)  314گراماتولوژي، 

شود ، بیشتر به این مکمل در آن واحد هم آن چیزي است که به چیزي اضافه می
"اضافی "منظور که آن را غنا ببخشد و هم آن چیزي است که تنها به عنوان یک چیز 

 )Extra شود: هم یک مازاد، یافزوده م)"بیرون"، برگرفته از لاتین ، معادل
کند. ، و هم جبران چیزي گم شده را می"بخشدکمالی که کمال دیگري را غنا می]یا[

گویی فضایی خالی وجود دارد که باید پر شود... منطق مکمل  مستلزم فروپاشی آن 
فهمیم. مکمل نه می"آغاز"، و همچنین از "پایان"کنیم از چیزهاست که گمان می

، بل شبح وار و جنون آمیز است، چیزي است که با آن نمی توانید حاضر و نه غایب
نشر ،1388چیزي را به پایان ببرید. ( نیکلاس رویلا، ژاك دریدا، ترجمه پویا ایمانی،

) 87-97مرکز، صص  
، چنین "ندرويشَيەدور"به موسومکلاممیرسوور از هفتوانه است. او در -19
:گویدمی

ي یاري را براي ما آوردبنیامین نشانه
همو آگاه به راز حقیقت است

پس یاري را نامیدیم
یاري را در گذرگاه خیال نامیدیم. 

:مووەرەمیرسوور م
ەن یاری نیشانەردەبنیام ھاو

ەگانیھم بنیام زانا سرّ ەھ
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انداز حال یک صفت ازلی دارد: دامبنیامین صاحب ذات است، در عین
او خود و فراچنگ آوردن راز. ام انداختن به درون تاریکی و نوراست، د
ري گواهی گذانامد و هفتن به  این نامهاي باز و شاهین میرا با نام

رود و ذات حق را دمان آفرینش به خورشید میدهند. بنیامین در سپیده
آورد، از آن پس بر زمین دوون به دوون و یورت میدر آن جا به چنگ

م ازلی کامل ي جهر. جایی که دایرهآید به سمت پردیومیبه یورت
هر آیند.هایی به دور ساجنار گرد هم میشود و یاران چنان نقطهمی

دهند به اینکه او دام انداخته و حقیقت را صید کرده هفتن گواهی می
است.

نامیمان یاری نامیمان یاری
.خیالان نامیمان یاریێ کوجھ 

گی حقیقت در یک مکان خاص. کوي در این شکارهدهد به آدر واقع او گواهی می
جا دلالت و کارکرد دوگانه دارد، هم اشاره به گذرگاه و کوه است و هم مرجع کلام 

ولامەكبهدهندمی"گواهی"ها همه هفتن و هفتوانه؛ آنهايو نشانه در گواهی
.هاونادوون و دریافتن مکاندوها،نامحضور

دادن به حقیقت است همین نامیدن و گواهی"ريهیودوره پرد"هاي لامهکار ک
پوشیده در رمز و ،آن هم لایهبهلایه، هفت کوزه چی، و ... ] ؛ گواهی هفت گوینده[

و مکالمات و مواجهاتشان همو حافظ، و شمس نا راز. معاصریت اینان با مولا
اندرون من	؛حال آنکه؛ کماکان در گوش اهل زبان فارسی ناشنیده مانده است

]مقالات شمس[."بشارتى بود. گویى مىپریدمى. بر زمین نبودمی
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در درون در بودم     در درون در بودم 
بنیامین شریک این راز است

ي پریور است دور، دوره
اند. و یاران گرد ساجنار جمع شده

]ورهدیوانه گه[
ورشید، حقیقت و ي سه چیز است؛  خلام ، همه جا نشانهساجنار در که

زمین . 
گویی و مونولوگ دوون به دوون راوي هاي روایت دفاتر در تک

سوبژکتیو تکوین یافته است. اشاره به در در یکی از دوبیتی هاي 
منسوب به باباطاهر عریان هم آمده است: 

کم در دي هنی دریه نَبد یاریه
ر دي گهَان پیدا نَبد یارکم خُوهیه

د دستژمنْ اژَ آن رو به دامانِ ته 
20ده گردونت پر و پایی نَبد یار.

ترجمه:

موجود در موزه قونیه –ه.ق 848مجتبی مینوي این بیت را از روي نسخه سال -20
شعري چند به گویش همدانی از "آورده است. مهرداد بهار هم آن را عینا در مقاله –

، 1373ایرانی،مهرداد بهار،ي چند فرهنگنقل کرده است. ن.ك: جستار"باباطاهر
. 268نشر فکر روز، ص 
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هنگامی که در را دیدم، هنوز دریا نبود، یار
!هنگامی که خورشید را دیدم جهان پیدا نبود، یار

من از آن روز دست به دامان تو شدم
که گردونت هنوز بر پا نبود، یار.

"تربیش"یک باباطاهر، و )4

21.شب، کورد بودم و به وقت صبح عرب شدم

ي این صیرورت، بهلول باباطاهر از عقلاي مجانین بوده و سرحلقه
به "ي ظاهر و رازدار باطن. که خود گفته است ماهی است؛ آن دیوانه

]ي بهلول، دفاتر یارسانکلام دوره[ایم ي یاران ما دیوانهگفته
علی رغم "نویسدمی،22باطاهرنصراالله پورجوادي در مقدمه کتاب با

رسد ما در چند دهه گذشته از جهاتی طاهر را بهتر میاینکه به نظر
برد و این ایم آثار منسوب به او همچنان در هاله ابهام به سر میشناخته

ایم غبار افسانه بیشتر به خاطر آن است که ما به راستی هنوز نتوانسته
زنگار نگاه کنیم. را در آینه صاف و بیرا از چهره باباطاهر بزداییم و او 

از اقوال منسوب به باباطاهر، نگاه کنید به دیوان امسیت کردیاً و اصبحت عربیا-21
ي رشید یاسمی.  باباطاهر، وحید دستگردي، با مقدمه

پورجوادي، باباطاهر، شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر بن جصاص ، نصراالله-22
نشر فرهنگ معاصر.،1394
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ام که با استفاده از منابع جدید و مطالعه در این دفتر من سعی کرده
تر منابعی که قبلا در اختیار محققان بوده است این غبار را از آینه دقیق

اي را تبدیل به طاهري تاریخی نمایم. غبار پاك کنم و طاهر افسانه
."هر بزدایم ...افسانه را از چهره باباطا

پس این کتابی است که به دنبال زنگارزدایی از چهره این شخصیت 
بیند؛ دیدنی اي است، اما در نهایت  او را به صورت جصاص میافسانه

.ماندرود. کتابی که اخته میکه از مقدمه کتاب و مدعایش فراتر نمی
دیوانه "خطی فاتردهي دیوان باباطاهر در موزه قونیه و اصل نسخه

اي دیگر است. پس آن گوید که او واجد چهرهبه ما می"گَوره 
اش به مراتب شرف دارد بر دیدن و اي و زنگار گرفتهشخصیت افسانه

ي پاك. فروشانه در آینهفضل"مصادفه "
هاي در تاریخ وجود دارد. نام"تریک باباطاهر، و بیش"مساله این است:

اگر . فاتر یارسان نقش بسته استەمبدل او یورت به یورت در د
لام شبانه و ي یاران شاخوشین کنار بگذاریم و به کهباباطاهر را از حلقه

اش؟"عبارت"و "اشارت"ماند از دمادم او گوش نسپریم دیگر چه می
به سر"دوره طریقت"در اند کهه گواهی دفاتر، چهار چهرهبنا ب

اند؛ بهلول ماهی، "دوره حقیقت"برند اما حامل بشارت به می
باباسرهنگ دودانی، شاخوشین و باباناووس. 



32حقیقت و شادمانی

است. یکی دیگر 23"خوشین"از یاران –دقیقا به همین نام –باباطاهر 
اش از دوستی با هاي منسوب به او نشانگر وجد و شادمانیاز دوبیتی

این نام پیروز است:
م درویژم لکم اعجاز دیرمِ 

24یرِم مِ دوسی چوي خوشین دمساز د

هاك در دوره طریقت است، شاخوشین جداي از آنکه یکی از چهار ذات مهمان سان سه- 23
منسوب به اوست. ژان "شاخوشینی"کلام دوره او زبانزد مردم یارسان است. مقام حقانی 

ست: این مقام دورینگ، محقق و موسیقی شناس فرانسوي، درباره این مقام چنین نوشته ا
شود و با شود. و از د شروع مییادآور گوشه ایرانی حصار ماهور است که در همان پرده اجرا می

رد گیگیرد. بدین ترتیب فا نقش نت اول گام ( تونیک) را بر عهده میاستحکام روي فا قرار می
ه فضائلی، ژان دورینگ، موسیقی و عرفان، ترجمه سودابو د نت توقف و نت شروع است..

264ص ، نشر پرسش،1378
دارم/ من خودکناردرخوشینچناندوستیمن درنویس و لک هستم و اعجاز دارم / من- 24

معشوقی به نام فاتمه لر / صنوبر قامت و پر ناز دارم.
شاخوشیننامبهاواشاره. داردکاربردلکی/ گورانیگویشدرهمهنوز"چوي"حرف اضافه 

تواند باشد؛ روایتی که حضور او را در لام او میاین بیت جان که.یارانشازیکیصفتنهاست
رهاندش. دارد و از نابودي میهاي رسمی آکادمیک زنده نگه میتاریخی دیگر، وراي پژوهش

"ویژ"بندیگرسوياز- دُرآشکارکنندگانوگویندگان=[ ها"دُرویژ"بایارسانفاترەددر

و گرد ەن والاویژ ئەچل ت: استرفتهکاربهبیختنوالک کردنمعنیدرکهریمداهمرا
کسیدُرویژاستشدهکتابتوخوانده"وریشەد"غلطبهکهداریمسروکار]نگەوەھ

؛باباطاهر چنین است خطاب بهلرفاتمهلامک.استدریافتهرادُررازکهاست
/ ھھر کھس تو داروو گیان پھرەی گیان پھڕەی چیشھن گیان پھرەی چیشھن

داردراتوکهکسهر/ راجانخواهدمیبراي چه/ خواهدچه میي جان را برا...چیشھن
.خواهدمیچهبرايراجان
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مِ معشوقی وِ نام فاتمه لُر 
صنوبر قامت و پرِ ناز دیرمِ.

اي انتخاب کرده که از همان پورجوادي نام کتاب خود را به گونه
ي اول دال بر یک کشف باشد: باباطاهر، شرح احوال و نگاهی صفحه

و بعد هم تاکید بر قید تاریخ "به آثار ابومحمد طاهر جصاص همدانی
25) 418. وفات او: ( ف

"سیمرغ"و "شاهین"و "باز"ي تر آمد، دو پرندههمچنان که پیش

هاي بنیانی و مکرر در دفاتر یارسان است. از استعاره"دام انداز"در کنار 
ها و مکالمات رود. مناظرهدر واقع پیربنیامین در کالبد باز به خورشید می

دهد به این هی میگوا"یاریار دامدام"لامی ي کههفتن  در دوره
گذرانیم: صیرورت. بخشی از این مکالمات را از نظر می

یار دام نهاد. دامش را در جهان گسترد. داوود: بنیامین دام
ي حقیقت نشست. او چون باز بر شانه

یار بنیامین ، دامش ضروري است. موستفا داوان: دام

يبا مقدمه،2002، هورامینامیقينوشته،"یارسانکوردشاعران"ازنقلبه [
]یهاي، سلیمانالدین کاکهفلک
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26انه ارسطوپیرموسی: بنیامین دامش را تنیده است. چون باز بر ش

نشسته است. 
یار است و سولتان: اي چلتن سکوت کنید. گواهی دهید که او دام

سکوت کنید. 
بودم و صاحب نهصد و نود و نه یار بودم. "خوشین"شاخوشین: من 

دم به دنبال رمز حق رمزبار: به دنبال رمز حق بودم. همچون سپیده
ام. بودم. آن یار گفت؛ منصور( حلاج) بوده

بایادگار: نامم قندیل بود. باباناوووس صاحب کرامت بود. شرط بنیامین با
را به جا آوردم و حقیقت را طلبیدم. 

یار، دامش آشکار است. ابراهیم: دامش آشکار است. بنیامین دام27شا
لامی میان باباطاهر، یکی از دلایل ما براي نشان دادن همدورگی که

آواهاي پر بسامد و اژگان و نامشاخوشین و یارانش نگاه به همین و
زاهاي همگن و متداخل است. در آیین یارسان، انسان سازيمفهوم

کند. میگذرحقیقت يطبیعت به کويسرا
روي بیرونتو کز سراي طبیعت نمی

کجا به کوي حقیقت گذر توانی کرد
، استنساریایینآمهمترین مفاهیم زبرخی انسرنموحافظ لاین غز

ن. چوانددهنی که آن را آیین حقیقت نیز خوان. آییرتاشاورتعبادر

ها را در گیر کننده است اما اگر کنش نمادین ناماشاره به ارسطو در این کلام غافل- 26
فاتر پیش چشم آوریم اصلا عجیب نیست. ده

اند.در متون یارسان اسم تفخیم"بابا"و "شا"-27
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القضات، در کنار حلاج، فردوسی، عینهم حافظیارسانویلتأبهبنا
است . ناراتداذونتناچهلوجزسهروردي، مولانا و شمس 

تا یمدبه شهر بگرشهراست؛آمدهلبهلويهدوردر کلام 
را.ناریایینآکنیم ندهز
وطبیعت زاهاآنمقیم شهرند. نارنظر یاهمین مزا

در. پیوسته هانددکرچکوشمدنیتاومتافیزیکش به شهر 
مکلا"از این رو کلام مقدس خویش را اند: چکولحا
اند.خوانده"چکو

دیوانه "کوي، یکی از پربسامدترین واژگان رمزگانی در 
کنند به است. هر هفتن و چهلتنان اشاره می"گوره
لا کوي ویچ، کوي دمان، کوي البوس، کوي ها، مثکوي

جالوس ... 
هاي بسیار و در نواحی هفتنان اهل حقیقت را به کوي

دامنیعنیرهیودپرزانیز مسرانجاخوانند. مختلف فرا می
، اگر چه سپاه چیچک؛نددبر میگرروزوهربه شاطبیعت

زوور چنانکه در المعجم و . شارهندزمیتانناآبر راواعشد
ترین شهرهاي تواریخ دیگر آمده است یک از بزرگبرخی

کوردنشین بوده است.
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ها و بیتامتونیت بسته است. اگر چه پورجوادي اما چشم بر این مناسبت
گی و بر این همدوره28از فئودور مینورسکی تا دکتر مارف خزنه دار

،  زبان "منابع قدیم"اند. پورجوادي به تقلید از معاصریت تاکید کرده
آنکه اصلا گویش کوردي نامد، بیمی"لهجه فهلوي"ر باباطاهر را شع

او با ابتناء به اقوال عربی باباطاهر 29/ لري شعر باباطاهر را در نظر آورد.
کوشد که نامی عربی بر او هاي دیگر آمده است، میکه بارها در کتاب

"شیخ صوفیه"نهد. در واقع دکتر پورجوادي فقط کاشف قبر خالی این 

است. او این کتاب را با دو پیش فرض نوشته و پیش برده است: 

تاریخ ادبیات کوردي ( "دار، زبان شناس است. او نویسنده کتاب دکتر مارف خزنه-28
اپ اربیل)  است. یک فصل تحلیلی از این کتاب به تبارشناسی شعر باباطاهر ، چ2010

شمارد: شوق و وجد و قلق و عدم. اختصاص دارد.او چهار حالت شعر باباطاهر را این گونه بر می
. به گفته "طریقت"گردد نه طریقِ و این هر چهار حالت به کلام حقیقت بر می

ها) با آواي تنبور لامتبدیل به سرود شود. و این سرود ها ( کهدار،باباطاهر شعر نوشته تا خزنه
یارسانھکان،ڕەسمیزمانیگۆرانیی" نویسد: شده است. او میخوانده می
بھشھیئھم. یارسانھکانھئایینیکوردیئھدەبیبھرھھمیبھرزتھرینوکۆنترین
جمھ: شیوه زبان تر.  دەزاننبھھھشتزمانیبھخۆیانزمانیکوردنھتھوەی

ترین دستاورد ادبی این آیین است. این ترین و برجستھگورانی آیین یارسان، کھن
دوکتۆر[ دانند.بخش از مردم کورد زبان خودشان را ھمچون زبان بھشت می

٢٠١٠: دووەمچاپییھکھم،بھرگیکوردی،ئھدەبیخھزنھدار،مارف
[

رازيقیسشمسسخنآنگفت؛توانمیپس. استکاردرايضهنقیهمجاایندر-29
اورامنهملحوناترافهلوياوزانترینخوش"که"العجماشعارمعاییرفیالمعجم"کتابدر
ملحوناتمتون،مصداقوخاستگاهکهدلیلاینبهکند،مییارسانمتونبهدلالتدانسته"
بودهاورامانهمان"یارانشوماهیبهلولکلامدوره"وش.هدومقرنازتنبورمقاماتو

.  است



رهاد ح گورانفه

هاي عاشقانه و رازآمیز به طریقت تصوف، و یک انتساب شاعر دوبیتی
اما 30!"طاهر جصاص ما"گذاري جدید همچون انکشافی تاریخی:نام

پرسیم معنا کدامین ما؟!  آمدي و نوشتی طاهر همان جصاص بوده، می
نظر ارزش متنی و دلالت تاریخی چیست؟ این و ماحصل این کشف از

نه زنگارزدایی از آینه که با فرچه رنگ آن را ناپدید کردن است. مولف 
کتاب پس از آسمان ریسمان فراوان و کنارهم چیدن تعدادي اسم 

تاریخ "در کتاب "شیرویه"نویسد: مشابه با طاهر از کتب مختلف، می
گوید که طاهر و او از پدرش، میبه نقل از ابوالحسن صوفی،"همدان

احکام "نیف کرده بود که یکی از آن ها، بن جصاص!) چندین اثر تص(
رسد نام داشت و مشتمل بود بر هفت جزء. ولی به نظر می"المریدین

"شب باباطاهر"یکی از چند سخنران  "باباطاهرنامه"پرویز اذکایی ، صاحب کتاب -30
برگزار شده است. اذکایی چنین گفته 94بوده که با همت علی دهباشی در خردادماه سال 

بیشتراسمیکطاهرباباازما. تاسکشفیکپورجوادياستادحضرتکتاب"است؛
وپدرکیست؟طاهراینحال. استاحترامبراينیز»بابا« يکلمهآنو. طاهر: ایمنداشته
نیستپیداامااستهمدانیکهشودمیمشخصاوهايدوبیتیازهستند؟کسانیچهمادرش

« و»نامهسرانجام« مثلکردستاندرحقاهلهاينوشتهبرخیاز. استفرقهکدامازکه
مقالهبهترینحق،اهلبابدر. است»حقاهل« اوکهشودمیمشخص»حقیقتشاهنامه

آنسنتدرکهنوشتهورفتههمگورانوکردستانبهخوداوکهاستمینورسکیمقالههمان
".آنجاستادواريفلکچهارازیکیباباطاهردیار،

ا عجیب است که او به جاي دفاتر اصلی یارسان به کتابی اشارات دکتر اذکایی درست است ام
"سرانجام نامه"ارجاع داده است! بگذریم که "شاهنامه حقیقت"مایه همچون متاخر و بی

چین و گزینشی از دست–اي باشد البته  اگر منظور همان کتاب و روایت صدیق بورکه–هم 
است."دفاتر یارسان"میان 

 :
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باباطاهر در دست است یکی "کلمات"یا "اشارات"کتابی که به نام 
احکام "ان نیست که هماز مصنفات طاهر جصاص باشد و بعید

"یا بخشی از آن باشد."المریدین

بوالعجب حکایتی است!
توان در سخنان مینورسکی و محمدتقی مینقیض این مدعا را

پی گرفت. 31پژوهدانش
پرداخته "ي اشعار باباطاهرمساله"پورجوادي در فصل ششم کتابش به 

اشعار خواهم مضامین و الفاظ و معانی اینجا من میدر این"نویسدو می
اي که سرانجام حکم را از لحاظ تاریخ اندیشه بررسی کنم. بررسی

."کندایجابی محققان دیگر را تایید می
و اما مضامین مورد نظر او از این قبیل است: بی وفایی دنیا، حکایت 
کبک و مورچه و باز  و پیر، دیوانه عاقل و قلندر ، سختی زندگی و 

کوتاهی عمر و خلقت عالم ... 
ین فصل با آنکه مفصل کتاب پورجوادي است اما چیزي جز کنار هم ا

نهادن چند عبارت مطنطن و مکرر نیست. بعید است این مضامین طی 
هزار سال گذشته از نظر هیچ یک از خوانندگان جدي شعر باباطاهر دور 
مانده باشد. پورجوادي به دام ذهنیت خود از تعابیر و اصطلاحات 

- .1، ش ]1354[، راهنماي کتاب، سال هجدهم،"سرانجام و باباطاهر"ر ن.ك به دفت-31
941-8، صص. 12
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افتد و همه تلاشش این است که بر این اباطاهر میصوفیان معاصر با ب
:زند که بیتمیذهنیت صحه گذارد. او چنان دست به مغالطه

ز آن اسپید بازم همدانی ئه
و تنهایی کرَِم نچیروانی 

این بیت حاکی از مقام ولایت و  قطبیت "را چنین شرح داده است: 
راي تصرف در سراینده است. شاعر این جا به قدرت معنوي خویش ب

به روح است در مقام - کند. باز سپید اشاره مینفوس دیگران اشاره
توانند تصرف تجرد یا تنهایی خود. دیگران همه در سایه ولایت او می

32. "کنند

شرحی قابل توجه و دقیق از این دوبیتی "شب باباطاهر"پرویز اذکایی در همان --32
آورده است : 

قابالاز. استمعرفتمعنايبهاینجادرشکارـگیرندمیشکارمندستبههمهگویدمی"
فرانسهبهکتابیمکريمحمد. آمدهحقاهلکتبدرکهبوده»صیادالاهی« یکیباباطاهر

. سپیدبازیعنیبوده» البازالاَشهب« گیلانیعبدالقادرلقبحتی»صیادالاهی« نامبهنوشته
خدايوخداوندمتجلییعنیسیمرغم،یعنی»بازماسپیده« منگویدمیطاهرباباکهاین
یعنی»بازاسپیده« گویدمیکهپورجواديدکترسخنواست»زروان« باستان،ایرانرگبز

کهاینو.خدایممنزروانم،منیعنیاستشطح"بازماسپیده".نیستقبولقابلابداًروح،
اوستاستدرسیمرغهمان»باز. « گیرندمیمعرفتیعنیگیرندمیشکارمندستبهگویدمی

خانهکوهدرمنگویدمیهایشدوبیتیدرمرتبباباطاهراگروزروانیکلیبهاستيتعبیرو
»قاف« کهتوضیحاینبا. داردنظرکوهمطلقِوالبرزوقافباسیمرغارتباطبهدارملانهو

لانهالوندکوهدرالبرزجايبهکهاستسیمرغیباباطاهرپس»کوه«یعنیاوستاییزبانبه
".دارد
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ي کشف آن نام و در پی خلسه"طاهر بن جصاص"ي کتابنویسنده
رده است. ، به تکرار داستانی نه تازه روي آو"ملامتیه"اتصال آن به 

سخن آخر:
ساز زمینه"فاترده"ي یارسان وشاید فقدان متون دست اول درباره

هایی بوده باشد که تاریخ را در روز روشن به ها و تبیینچنین تاویل
دگانی خاموش ها متون یارسان به زنفرستند. طی قرنمحاق می

فقط آنکه در تواریخ فارسی آورده شوند. گاه داده  بیخویش ادامه
لویح و نه تصریح. مثلا در اي از آنها یافت، به تتوان ردي و نشانهمی

چنین آمده است:"بیان الادیان"کتاب 
خوانند و بر اند و میگروهی گویند ما عارفانیم. دوبیتی و شعر نهاده"

کنند. و گروهی را شوقی گویند که سخن ایشان همه از آن رقص می
است کنند چنانکه شیخ ابوسعید را شوق است. دعوي علم غیب و فر

اند؛ بدین ترتیب: النوریه، گفتندي و مانند او... ظاهر ایشان بر دو فرقه
ست ازلی که در دل هر که آید زنگار از دل ایشان گویند محبت نوري

او بر خاست و صافی گشت. الحلولیه، گویند جزوي از اجزاي الهی است 
33. "همه حق گردداي آید تا چنان شود که که در بنده

33
: بیان الادیان، 105نشر سخن ، ص ،1386، قلندریه در تاریخ، دکتر شفیعی کدکنی-

87ص 
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اند، اگر چه بوده"همه حق گردیدن"متون یارسان در پی آن 
ي هاي کلان. به گفتهخاموشانه، و زیر نور سیاه تاریخ، علیه روایت

گردند، یاران حقیقت همه در پی شادمانی می"-از هفتنان- رمزبار
:Eudaimoniaشادمانی ( ."شادمانی درون εὐδαιμονία (

ت که ارسطو آن را والاترین آرمان انسانی خوانده همان چیزي اس
است. 


